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 لایزنگانِ داراب توصیف ساختمان دستوری »صفت« در گویش 

 * حسن رنجبر

 چکیده 

ای است که همراه با اسم  صفت در لغت به معنی ویژگی است و در اصطلاح دستور زبان، واژه 

کند. هر یک از دستورنویسان، برای صفت  های آن را بیان می رود و یکی از ویژگی به کار می 

ها بر پایه ویژگی و چگونگی  توان گفت همه آن اند که با اندکی تسامح می تعریفی ارائه کرده 

شده  بنا  داراب  اسم  لایزنگانِ  گویش  در  »صفت«  دستوری  ساختمان  به  پژوهش حاضر  اند. 

ای  روشِ گردآوریِ مطالب این پژوهش به دو صورت میدانی و کتابخانه اختصاص یافته است.  

امروزه با توجه    توصیفی بوده است. - بوده و روش پژوهش نیز تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی 

و محل قرارگرفتن    به جایگاه ازحد دستورپژوهان  ناسی و توجه بیش ش های نوین زبان به دیدگاه 

طور کلی در گروه اسمی موردبررسی قرار  ها در جمله، صفت را نیز ازنظر جایگاه و به واژه 

های دستوری،  رسد این کافی نیست؛ چراکه ویژگی بسیاری از مقوله دهند. اما به نظر می می 

شود، مورد غفلت قرار گرفته است. بنا بر  ویژه بخشی که مربوط به زایایی زبان فارسی می به 

در گویش   تا صفت  است  کوشیده  این جستار،  در  نگارنده  مسئله،  این  اهمیت  و  ضرورت 

ای بودن، کاهش، افزایش و اعتدال )سنجش  لایزنگانی را ازنظر مفهوم، ساختمان، ثابت یا درجه 

صفت بیانی و موصوف و تقدم و تأخر آن،  و مقایسه(، جایگاه )پیشین یا پسین بودن(، جایگاه  

 رابطه دستوری گروه وصفی و مطابقت صفت و موصوف موردبررسی قرار دهد.  

 گویش لایزنگانی، صفت، مفهوم، ساختمان  های کلیدی:واژه 

 
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی *

abrak32@yahoo.com 
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 مقدمه

استان   داراب در  توابع شهرستان  از  امروزه  لایزنگان، روستایی کوهستانی  فارس است. 

است نفر  هزار  دو  حدود  روستا  این  روستا  جمعیت  این  از  خانوار  تعدادی  هرساله   .

کنند و این امر موجب کاهش سالانه جمعیت لایزنگان شده است. در گذشته  مهاجرت می

محدود  نه دامداری  و  باغداری  حوزه  دو  به  روستا  این  اهالی  عمده  شغل  دور،  چندان 

بسیار کممی روستا  این  در  دامداری  امروزه  اهالی،  شد.  اصلی  پیشه  و  رونق شده است 

بادام و   باغات دیم، گل محمدی،  باغداری است. محصولات عمده لایزنگان در بخش 

 .  مویز و در بخش باغات آبی، انار است

های لرُی  ها که ویژگیها و برخی لهجهگویش لایزنگانی گویشی است آمیخته از گویش  

گیرتر است. »لایزنگان دارای گویشی خاص است که حتی با روستاهایی  آن بیشتر و چشم 

)رنجبر،   دارد کاملاً متفاوت است.«  آن قرار  نظر  10:  1398که در چند کیلومتری  به   .)

هایی بدانیم که استاد خانلری از  رسد بهتر باشد گویش لایزنگانی را ازجمله گویشمی

های خاصی هست  ها چنین یاد کرده است: »در بعضی روستاهای استان فارس، گویشآن 

اند اگرچه  که با وجود زبان جاری سراسر آن استان که فارسی است هنوز برجای مانده

نگارنده در این  (.  300:  1369لری،  اند...« )خانهرگز کتابت نداشته و مقام زبان دری نیافته

پرداخته است. به ساختمانِ دستوری »صفت« در گویش لایزنگانی  و کوشیده    پژوهش 

هایی از این قبیل پاسخ دهد: تفاوت صفت در گویش  است تا با نگاهی جامع، به پرسش

ها در این گویش، کاربرد بیشتری  لایزنگانی با فارسی رسمی چیست؟ کدام دسته از صفت

توان تقسیم کرد؟ جایگاه  هایی میدارد؟ صفت را ازنظر مفهوم و ساختمان به چه گروه 

 صفت و موصوف و تقدم و تأخر آن به چه صورت است؟ 
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ای است که همراه صفت در لغت به معنی ویژگی است و در اصطلاح دستور زبان، واژه   

کند. هر یک از دستورنویسان،  های آن را بیان میرود و یکی از ویژگیبا اسم به کار می

ارائه کرده تعریفی  تسامح میبرای صفت  اندکی  با  که  آناند  پایه  توان گفت همه  بر  ها 

رود و ای است که همراه اسم به کار میصفت کلمهاند. »ویژگی و چگونگی اسم بنا شده

یکی از خصوصیات اسم مانند چگونگی، اندازه، رنگ، دوری، نزدیکی، مرتبه، شماره یا  

ها که ازلحاظ  ای از واژه»به دسته  (.209:  1394کند.« )جلیلی،  ویژگی دیگری را بیان می

واژی با تکواژهای تصریفی  ازلحاظ ساختکند و  معنایی بر حالت یا چگونگی اشاره می

  شود«آورند، صفت گفته میهای صرفی پدید میترین( صورت-تر( و »برترین« )-»برتر« )

  آید ولی تقریباً صفت عالی قبل از اسم می(. ازنظر جایگاه،  184:  1395الدینی،  )مشکوه

ها  (. صفت69:  1384آیند )ماهوتیان،  های دیگر با علامت اضافه پس از اسم میهمه صفت

واسطه یا مستقیم و باواسطه و غیرمستقیم هستند )وفایی،  در جمله دارای دو گونه نقشِ بی

ها است. از  (. صفت در کنار فعل و اسم، یکی از اجزای کلام اصلی در زبان89:  1398

ها در جمله، هسته  ها این است که تمام آنها و صفتهای مشترک میان افعال، اسمویژگی

ها متمم و تعدادی دیگر گیرند که تعدادی از آنهایی به خود میشوند و وابستهاقع میو

 (.  4-3: 1388زاده، افزوده است )طبیب

های ایرانی باستان با موصوف خود ازلحاظ جنس، شمار و حالت صرفی  »صفت در زبان  

دیگر صفت نیز دارای سه جنس مذکر، مؤنث، خنثی؛ سه  عبارتکرده است. بهمطابقت می

شمار مفرد، مثنی، جمع و هشت حالت نهادی، رایی، برایی، بایی، ازی، وابستگی، اندری  

 (.  59:  1381بیدی، و ندایی بوده است« )رضائی باغ
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 پیشینه پژوهش 

سنجشی و ( صفت را در زبان عامیانه فارسی به فاعلی، مفعولی، نسبی،  1343وحیدیان )

های زبان فارسی را به صفت  صفت(  1389قریب و همکاران )  اشاره تقسیم کرده است.

صفت را ازنظر مفهوم  (  1394جلیلی )  .اندفاعلی، مفعولی، تفضیلی و نسبی تقسیم کرده

ای، پرسشی، مبهم، تعجب و شمارشی، ازنظر ساخت لفظی به ساده، مشتق،  به بیانی، اشاره

و مشتق عالی  -مرکب  و  تفضیلی  به صفت عادی،  آن  موصوف  مقایسه  ازنظر  و  مرکب 

ها را در ساختمان گروه اسمی و ازنظر جایگاه  صفت(  1396ارژنگ )  .تقسیم کرده است

صفت را ازنظر مفهوم به صفت بیانی،  (  1400انوری و احمدی گیوی )   .بررسی کرده است

صفت پیشین و صفت   اشاره، شمارشی، پرسشی، تعجبی و مبهم و ازنظر تقدم و تأخر به

کرده تقسیم  وصفی  گروه  و  مرکب  ساده،  به  ساخت  ازنظر  و  بر  اندپسین  علاوه   .

های  ها و گویشهای بسیاری نیز در لهجهشده در زبان فارسی، پژوهشهای انجامپژوهش

های گویش خنجی را ازنظر ترکیب  ( صفت1378ایرانی نو صورت گرفته است. خنجی )

با موصوف بررسی کرده و صفت تقسیم  صفت  تفضیلی، عالی، ملکی و اشاره  به  ها را 

( صفت در گویش کندازی را به قاموسی )ساده، برتر، برترین(،  1384کرده است. عمادی )

ها  اشاره، نسبی، شمارشی )ترتیبی، کسری و توزیعی( تقسیم کرده و آن را از دیگر جنبه

نجانی را به انواع فاعلی،  های ارس ( صفت1388رحیمی و هاشمی )  بررسی نکرده است.

اند و نکاتی نظیر ترکیب  مفعولی، تفضیلی، عالی، پیشین و پسین و ترکیبی تقسیم کرده

متذکر شده را  ارسنجانی  گویش  در  حالیه  از صفات  »ان«  و حذف  مقلوب  اند. وصفی 

های گویش کوهمره سرخی را به صفت بیانی )ساده،  ( صفت1390پور و جباره )حسام

برتر، برترین(، شمارشی )عدد اصلی، عدد ترتیبی و عدد کسری(، مبهم، پرسشی، تعجبی  

(  1396پور و ضیایی )اند. انصافهای دیگر آن نپرداختهاند و به جنبهو اشاره تقسیم کرده
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های گویش اوزی را به ملکی، تفضیلی، عالی، اشاره، پرسشی، شگفتی و تعجبی و  صفت

کرده تقسیم  بهمبهم  را  دو«  »ای  پسوند  و  صفتاند  پسوند  کردهعنوان  معرفی  اند.  ساز 

های گویش سنگسری را به اقسام بیانی )ساده، فاعلی، مفعولی،  ( صفت1400چراغیان )

تقسیم   تعجبی، پرسشی و مبهم  توزیعی(،  )اصلی، کسری و  لیاقت(، شمارشی  و  نسبی 

 کرده و به درجات صفت و جایگاه صفت در جمله پرداخته است.

 روش پژوهش 

کتابخانه و  میدانی  دو صورت  به  پژوهش  این  مطالب  گردآوریِ  است.  روشِ  بوده  ای 

های متعدد موردبررسی قرار داده ها را از جنبهآوری اطلاعات، دادهپس از جمعنگارنده  

ای بودن، کاهش،  است. در این پژوهش اقسام صفت ازنظر مفهوم، ساختمان، ثابت یا درجه

افزایش و اعتدال )سنجش و مقایسه(، جایگاه )پیشین یا پسین بودن(، جایگاه صفت بیانی  

و موصوف و تقدم و تأخر آن، رابطه دستوری گروه وصفی و مطابقت صفت و موصوف  

توصیفی  - روش پژوهش نیز تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلیموردبررسی قرار گرفته است.  

 بوده است. 

 ها تحلیل داده

دیدگاه به  توجه  با  زبانامروزه  نوین  بیشهای  توجه  و  دستورپژوهان  شناسی  به  ازحد 

طور کلی در ها در جمله، صفت را نیز ازنظر جایگاه و بهو محل قرارگرفتن واژه  جایگاه

رسد این کافی نیست چراکه ویژگی  دهند. اما به نظر میگروه اسمی موردبررسی قرار می

شود،  ویژه بخشی که مربوط به زایایی زبان فارسی میهای دستوری، بهبسیاری از مقوله

سازی در  طور مثال اگر پژوهشگری قصد بررسی واژهمورد غفلت قرار گرفته است. به

بر برشمردن هر یک از وندهایِ  های ایرانی نو داشته باشد لازم است علاوهیکی از گویش
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ها و تصرفاتی که هر یک از آن وندها دارند نیز بپردازد  آن گویش، به بررسی تمام معنی

تصرفاتِ   میزان است؟ کدام  تا چه  وندها  از  بودن هرکدام  زایا  میزان  تا مشخص شود 

توانند  ها از بین رفته و کدام باقی مانده و همچنان کاربرد دارد؟ آیا این وندها میمعناییِ آن

تر آن است که آیا پسوند  سازیِ زبان بزرگ فارسی کنند؟ مثال جزئیکمکی به نیازِ واژه

ک« فقط معنیِ تحقیر )مردک(، محبت )طفلک( و تشبیه )عروسک( دارد؟! اگر پاسخ  -َ»

اند؟  خیر است، پس چرا دستورنویسان و پژوهشگرانِ این حوزه به همین اندک بسنده کرده

و  akک«پژوهشی با عنوان »کارکردهای پسوند»اَو اگر پاسخ بله است، پس چرا بنده در 

گویشِ لایزنگانِ داراب« بیش از بیست معنی و کارکرد برای  هایِ مهجورِ آن در  گروه هم

که اگر بخواهیم »صفت« را نیز چنین بررسی کنیم، ام؟ کوتاه سخن ایناین پسوند یافته

های مختلف  توان از جنبهها را میهای آن از قلم خواهد افتاد. صفتبسیاری از ویژگی

جانبه به بررسی  ایم تا با نگاهی وسیع و همهموردبررسی قرار داد. در این پژوهش کوشیده

و توصیف ساختمان دستوری »صفت« در گویش لایزنگانی بپردازیم. بنابراین صفت را  

درجه یا  ثابت  ساختمان،  مفهوم،  رابطه  ازنظر  همچنین  و  مقایسه  و  سنجش  بودن،  ای 

 ایم. دستوری گروه وصفی، موردبررسی قرار داده

 اقسام صفت ازنظر مفهوم 

 صفت بیانی و اقسام آن 

آید و مشخصات و چگونگی  صفت بیانی، صفتی است که همراه اسم و اغلب پس از آن می

اسم را از قبیل رنگ، قد، شکل، وضع، حجم، مزه، اندازه، مقدار، ارزش، فاعلیت و نسبت  

 (. 139-138: 1387کند )انوری و احمدی گیوی، بیان می
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 صفت ساده 

رساند؛ بدون معنی فاعلی،  صفتی است که فقط چگونگی و خصوصیت موصوف را می

 (.139: 1387مفعولی، نسبی و جز آن )انوری و احمدی گیوی،  

 : بزرگ.gotگُت 

 : کوچک. kuškakکوشکک 

 : بدقیافه، زشت.ervatuاِرْوَتو 

 : تاریک. tɔrikتاریک 

 صفت فاعلی 

ساخت فاعلی  است  صفت  کار  کننده  ویژگی  بر  دال  و  دارد  گوناگونی  های 

سبزواری،  )کریمی و  روش28:  1397فیروزجائی  به  نوع صفت  این  و  (.  متفاوت  های 

کاربرد است و ها در گویش لایزنگانی کمشود. بسیاری از این روشای ساخته میگسترده

ندرت به کار بروند، از فارسی رسمی به این گویش راه یافته است. مانند زمانی  اگر هم به

خریدار، برخوردار(. در زیر    ←شود )که پسوند »اار« به بن ماضی یا مضارع افزوده می

 شود:شدن صفت فاعلی اشاره میهای ساختهبه چند نمونه از روش

 با + بن مضارع  -1

 : بچپ.be-čapبچپ 

 : بکَن. be-kanبکن 

 : بده. be-δeبده 

 : برو. bo-rôبرو 

 رود.می: خرش برو است، خرش خوب راه xar-eš bo-rô-e*خرش برُوه 



 1404، بهار و تابستان  5، پیاپی 1 شماره، سومسال   / شناسی و فرهنگ عامهگویش 72

 

: حسن، آدمِ بِکنی است، حسن  hasan-u âδam-e be-kani-ye*حسنو آدم بکنیه  

 فزاید. کَند و به خودش میکند و از دیگران میاز دیگران سوءاستفاده می

 »کار« در پایان اسم -2

 zolm-kârکار ظلم

 کار.: طمعtama:-kârکار  طمع

 بن مضارع + اون )ان(  -3

 خندان.: xannunخنّون 

 اسم + »گر« -4

 گر، ستمگر حیله

 anna/ andaنده نّه/ اَبن مضارع + اَ -5

 : دونده. dav-anna/ dav-andaدونَّه/ دونده 

 اسم + بن مضارع  -6

 گوید. که صریح سخن میگو، آن: رکrok-guگو رکُ

 صفت مفعولی 

( درواقع  50:  1343است« )وحیدیان،    ی»آنچه بر آن فعل واقع شده باشد، صفت مفعول

 (. 143:  1387شود )انوری و احمدی گیوی،  مفهوم مفعولیت دارد؛ یعنی کار بر آن واقع می

 بن ماضی + »اار« -1

 مردار  

 بن ماضی + اه  -2

 کرده.: ورمpaδoft-aپدفته 

 : سوخته.soxt-aسخُته  
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 ک«صفت + پسوند »اَ -3

 شده.: خشکxošk-akخُشکَک -

شود که اغلب  های متفاوتی ساخته میصفت مفعولی نیز همانند صفت فاعلی، به روش

به ذکر   برای دراز نشدن مطلب  البته کاربرد کمی دارند.  همانند فارسی رسمی است و 

 شود.برخی شواهد دیگر بسنده می

 پخت. : دستdas-poxtپخت دسَ

 رفته.: آبô-raftaاُورفته 

 شده.خشک: xoš-šoδaخُشُّده 

 : زجرکش.zažr-košزژرکُش 

 دیده.: ستمse(o)tam-diδaدیده ستم

 صفت نسبی 

 هایی دارد.شود و نشانهصفتی است که به کسی، جایی، جانوری یا چیزی نسبت داده می

 «  uبا پسوند »ـو 

 درخشد. : صفت آنچه میbarq-barq-uبرقو برق

 : صفت کسی است که ازنظر جسمی ضعیف است.ranj-uرنجو 

 : ترسو.tars-uترسو 

 « )ـانه( unaبا پسوند »ـونه 

 رود. صورت »اانه« به کار میها بهاین پسوند گاهی در برخی از واژه

 : مردانه. mard-unaمردونه 

 : زنانه. zan-unaزنونه 
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 : شاهانه.šâ:h-ânaشاهانه  

 « iبا پسوند »ـی 

گروهی از اهالی لایزنگان  : خشمِ میانی. منسوب به  xašam-e miyun-iخَشمِ میونی  

 اند. کردهکه در گذشته در مکانی به نام »خشم میون« زندگی می

 : گوسفندی که در قوس )فصل زایش( به دنیا آمده باشد. qôs-iقوسی 

 ای، ناگهان.دفعه: یکya:δofe-yی یدَفُه

 چه بر رو قرار گرفته باشد. : رویی، آن ri:v-iریوی 

 چه در زیر قرار گرفته باشد. : زیری، آنši:v-iشیوی  

 : صدمنی.saδ-man-iصدمنی 

 جای »ـین«« بهiبا پسوند »ـی 

 : پولادین.pulɔtiپولاتی 

 : برنجین. berenj-iبرنجی 

 « inaبا پسوند »ینه 

 : نرینه. nar-inaنرینه 

 : پشمینه.pašm-inaپشمینه 

 « )ـه( aبا »ـَ  

 : نصفه. nesp-aنصپه 

 : دوروزه. do ruz-aدوروزه 

 کاره.: همهhama-kâ:r-aکاره همه

 « akک با پسوند »ـَ
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 : به معنی آهسته و یواش است. pet-pet-akپِتَک پِت

 : آهسته و یواش راه رفتن.pet-pet-ak raftanپِتَک رفتن*پِت

 « akɔyکای با پسوند »ـَ

 : یواشکی.yavâš-akɔyیواشَکای 

 : دزدکی. dozz-akɔyدُزَّکای 

 : زورکی. zu:r-akɔyزورَکای 

 « akiکی با پسوند »ـَ

 : پیرکی. pir-akiپیرَکی 

 : یواشکی.yavâš-akiیواشَکی 

 : خرکی. xar-akiخرکی 

 صفت منفی. 5. 1. 1. 2

 : مفهم، نفهم. ma-fa:mمفَهم 

 : نسنجیده.na-sanjiδaنسنجیده 

 : ناراست. nâ:-râsناراس 

 : ناخوش. nâ:-xošناخوش 

 صفت لیاقت

شود، نوعی صفت فعلی است که با  چه صفت لیاقت نامیده می»در زبان فارسی امروز آن

آید و ازنظر مقوله وجه به زمان آینده  دار ئی/ یی به مصدر پدید میافزودن پسوند تکیه

 (.  56:  1383زاده، معطوف است.« )منشی
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 : دیدنی.di:δan-iدیدنی 

 : خوردنی.xârdan-iخواردنی 

 ایاشارهصفت 

می ذکر  اسم  با  که  است  آن  اشاره  اسم صفت  جانشین  که  اشاره  ضمیر  برخلاف  شود 

 (.125: جلد سوم،  1392شود )خانلری، می

 .: اینiئی 

 : آن. uاو 

 گونه.چنین، اینطور، این: اینi-tôایطو 

 گونه.چنین، آنطور، آن: آنu-tôاوطو 

 صفت شمارشی 

 صفت شمارشی اصلی

آیند و شماره شمارشی اصلی همان اعداد هستند که بدون پیشوند یا پسوند می»صفت  

 (. 166: 1387کنند.« )انوری و احمدی گیوی، اسم یعنی معدود خود را بیان می

 یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، یازده ... 

روند. نسل حاضر، اعداد را  های مختلفی به کار میعددها معمولًا در این گویش با تلفظ

های  کنند؛ اما تلفظ افراد پیر کمی متفاوت است. تلفظتقریباً همانند فارسی رسمی تلفظ می

 رایجِ برخی اعداد بدین شرح است:

 /paŋy  ← ، پنج  čâr  ←، چار so/ se  ←، سه do  ←، دو  yay/ ya(e)k  ←یک  

paŋš/ pan/ panj  شش ،← ši(e)št/ ši(e)š  هفت ،← haft  هشت ،← hašt  ،

، sizza  ←، سیزده  do(a)vâzza  ←، دوازده  yâzza  ←، یازده  :da  ←، ده  :no  ←نه  
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پانزده  čârda  ←چهارده    ،←  pumza/ punza  شانزده  ،←  šumza/ šunza  ،

هجده  avda/ ivda/ havda/ hivda  ←هفده    ،←  ažda/ ižda/ hažda/ 

hižda نوزده ،← numza/ nuzza/ nuzda بیست ،←  bis 

در این گویش معمولًا افرادِ مسن، برای بیان اعدادی که از بیست بیشتر و از پنجاه کمتر   

ب )از  بهونه( جای یکان و دهگان را عوض میتا چهل  ویکیستاست  جای  کنند. مثلاً 

گویند: وچهار میجای چهل: یک بیست( و بهyak bisگویند: )یک بیس  ویک میبیست

چل   دیگر  čâr čel»چار  نکته  چهل(.  چهار  شمردن    اینکه:  هنگام  مسن  افرادِ  معمولًا 

 کنند.  رسند، دوباره از یک شروع میچیزی، وقتی به پنجاه می

 برخی دیگر از عددها 

، haftâδ  ←، هفتاد  šas  ←، شصت  panjâ  ← ، پنجاه  čel  ←، چهل  si  ←سی  

، do(e/i)vis  ←، دویست  saδ  ←، صد  no(a)vaδ  ← ، نود  haštâδ  ←هشتاد  

 sisaδ ←سیصد  

 صفت شمارشی ترتیبی 

شود. در این گویش  مین« ساخته میم« و »اُصفت شمارشی ترتیبی از عدد + پسوند »اُ

»اُ پسوند  با  ترتیبی  های شمارشی  کاربرد است. صفتمین« کمساختن صفت شمارشی 

 های مختلفی کاربرد دارد. ترتیبی نیز در این گویش با تلفظ

 ya(e)kom ←یکم 

 diyom/ doyyom/ dovvom ←دوم 

 siyom/ seyyom/ so(e)vvom ←سوم  

 čârom ←چهارم  
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 صفت شمارشی کسری 

»صفت شمارشی کسری یا عدد کسری، آن است که یک یا چند جزء از یک یا چند واحد  

(. حالت معمول این است که در بیان 168:  1387را برساند.« )انوری و احمدی گیوی،  

 گویند، سپس صورت را.مخرج را میاین اعداد، ابتدا  

   do:-yakدویک  ←دوم یک

 da:-seسه ده ←دهم سه

 saδ-čârصدچار  ←صدی چهار )چهار درصدی(  

ها یعنی؛ صفات شمارشی کسری عربی  جای گفتن صورت و مخرج، معادل آنگاهی به

 رود. مانند:میگویند. مانند: نصف، ثلث. و گاهی اصطلاحاتِ خاصی نیز به کار  را می

رود که کسی  : ثلثِ وارونه. این اصطلاح زمانی به کار میsols-e vârinaثلثِ وارینه  

که دو قسمت از بهره، به صاحبِ آن برسد، یک بهره از  جای ایندهد و بهکاری انجام می

رسد. مثلاً در رسد و دو بهره از آن به کسی که کار را انجام داده، میآن به صاحبَش می

بر رسم  روستا  واگذار    این  دیگران  به  را  خود  سرخ  گلِ  بوستانِ  مردم،  که  بوده  این 

سوم آن را برای خود بردارند و دوسوم  اند تا محصولِ آن را برداشت کنند و یککردهمی

که    -و البته امروزه بسیار رایج شده-آمده  آن را به صاحبِ آن بدهند. اما گاه پیش می

این شرط که یکشددار میافرادی برداشت محصول را عهده با  به  ند  سوم محصول را 

صاحبِ آن بدهند و دوسوم را برای خود بردارند که در اصطلاح به آن »ثلث وارونه«  

 گویند. می
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 صفت شمارشی توزیعی 

 شود: های زیر ساخته میصفت شمارشی توزیعی در این گویش به روش

 کاربرد است. »به« که هر دو روش کمتنهایی یا با حرف تکرار عدد اصلی به-1

 yak yak ← یک یک

 yak-be-yak ←یک بهیک

« )دفعه و dofa/ da:fa/ vola/ keš« )بار(، »دُفه/ دعفه/ وُله، کِش bârبا افزودن »-2

 ها. « )مرتبه( و نظیر اینmartavaبار(، »مرتوه  

 ya bâr ←یک بار 

 ya dofa/ ya da:fa/ ya vola/ ya keš ←یک دفعه 

 صفت پرسشی

کنند  صفت پرسشی، صفتی است که با آن از نوع یا چگونگی یا مقدار موصوف پرسش می

 (.168: 1387)انوری و احمدی گیوی،  

 : چطور، چگونه.če-ta:rچطَارَ 

 : کدام. koδomکدم 

 : علی چگونه آدمی است؟ ali če-ta:r âδami-ye*علی چطَارَ آدمیه؟ 

 صفت مبهم

 خیلی، بعضی، کمی و... هر، همه، هیچ/ هیش، 

 : هیچ درختی را سرما نزده.hiš deraxt-i sum na-borde*هیش درختی سوم نبرده  
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 صفت تعجبی 

یا  »صفت تعجبی، صفتی است که همراه اسم می آید و تعجب گوینده را از چگونگی 

شود.« )انوری و دارد و خود با آهنگ مخصوص شگفتی ادا میمقدار موصوف بیان می

 (. 170: 1387احمدی گیوی، 

 če، چه ta:r، طَارَ  tôطو 

: بر سگ لعنت! چه آدمی!  bar say la:nat ta:r âδam-i*بر سَی لعنت! طَارَ آدمی!  

 )چه آدمِ بدی!(

 صفت کنایی 

شامل صفت کنایی  میصفت  غهایی  معنایی  که  به  یرحقیقی شود  معنایی  عبارتیو  دیگر 

ها ازنظر ساختمانی در گروه صفات مرکب قرار  کنایی دارند. معمولًا این دسته از صفت

 گیرند. می

 لاقید و سپوزگار است.    خیال،پهن، صفت افراد بی: دندهdanna-pa:nپهن دنه

  یتی خیال است و مسئولفراخ، کسی که بیگوش: پسpas-e guš forâxپس گوش فراخ  

 کند. پذیرد؛ اما بدان عمل نمیرا می

 کند. زن، کسی که رابطه دو نفر را خراب میهمبه: میانmiyun-am-zanْزن ممیونَ

 انواع صفت ازنظر ساختمان 

 صفت ساده 

 صفت ساده، صفتی است که از یک تکواژ آزاد ساخته شده باشد.

 : خوب. xuvخوو 

 است که سفت و بیات باشد. : سفت. معمولًا صفتِ نانی čemerγچمرغ 
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 : بنفش. bonôšبُنوش 

 صفت مرکب 

 پذیر است. واژه تجزیه یهصفتی است که به دو یا چندپا

 دل.: سنگdel-saŋgسنگ دل 

 دل.: بزرگdel-gotگُت دل 

 : لوچ، احول. čap-kurچپکور 

ک( به معنی خودشاشَک، صفت  )خود + شاش از فعلِ شاشیدن + اxo-šâš-akَخُشاشَک  

رود که شب در شاشد. این صفت برای کودکان به کار میکسی است که در شلوارش می

 شاشند. رختخواب خود می

 : با برورو، زیبا. bâ bar-o riبا بر و ری 

 صفت مشتق  

صفت مشتق صفتی است که بتوان آن را به یک پایه واژه و یک یا چند پیشوند یا پسوند  

 تواند فعلی یا غیر فعلی باشد.تجزیه کرد. پایه واژه می

 : بارَگ، زرنگ.bâ:-rag/ bâ:-rayبارگ/ با رَی 

 رگ، تنبل. : بی bi:-rag/ bi:-rayرَی رگ/ بیبی

 : ندار، فقیر.na-δâ:rندار 

 : زورکی. ru:r-akɔyزورَکاُی 

: صفت کسی است که بسیار زودرنج است و با دوستان و اطرافیان و...  qa:r-ukقهروک  

 کند.دیگر کسی که بسیار قهر میعبارتکند. بهقهر می

 ساز در گویش لایزنگانیبرخی پیشوندها و پسوندهایِ صفت
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 bar-pâ)برپا    بربارَگ، زرنگ(،    ←  bâ:-rag/ bâ:-ray)بارگ/ با رَی    با  ها:پیشوند

)مَفهم/   نَـ  /مَـرگ، تنبل(،  بی  ←  bi:-rag/ bi:-rayرَی  رگ/ بی)بی  بیبرپا، برقرار(،    ←

 ناراست، کج(. ←  nâ:-râs)ناراس  نامفهم، نفهم(،  ←  ma(na)-fa:mنفهم 

گزنده، صفت مگسی است که در دهان، بینی یا گوش انسان   ←zan-â)زنا پسوندها: آ 

)خریدار، مُردار(،  ـارسوخته(،  ←  soxt-a)سُخته ـه کند(، ریزی مییا حیوانات، تخم

  ←   kuškak-tar-akترک  )کوشکک  ترکتر(،  احمق  ←  pax-tarتر  )پَخ  تر

  dâneš-man)دانشمَن    مَن ترین(،  زشت  ←   zeš-tarin)زِشترین    ترین تر(،  کوچک

تنه  ← /    diyom/ دیُم    dovvom)دومّ    ـُم تنومند(،    ←  tana-manمَن  دانشمند. 

صفت کسی است که ازنظر جسمی   ←   ranj-u)رنجو    ـو دوم(،    ←   doyyomدویُّم  

 در زیر قرار گرفته باشد(.  آنچهزیری،  ← ši:v-i)شیوی  ـیضعیف است(، 

 ای صفت ثابت و درجه

کند، برحسب دارا بودن »از این لحاظ که صفت به مفهوم چگونگی یا حالت اشاره می

درجه واژهویژگی  آن،  بودن  ثابت  برعکس  یا  و  حالت  دو  پذیری  در  دسته  های صفت 

 (.185:  1395الدینی،  گیرند.« )مشکوهای قرار میهای درجههای ثابت و صفتصفت

 صفت ثابت

ثابت اشاره می»واژه ثابت به حالت  به این معنی که درجات ندارند.« های صفت  کنند، 

 )همان(

 : ماده. mâδaماده 

 : خوابیده.xâviδaخواویده 

 : نر. narنر 
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تأمل این است که اگر صفات ثابت را به معنی کنایی به کار ببریم، دیگر از گروه نکته قابل

روند. مثلاً صفت »نر«  ای به کار میشوند و در زمره صفات درجهصفات ثابت خارج می

رود که در این صورت ممکن  در این گویش به معنیِ »شجاع، قوی، باابهت« نیز به کار می

 تر و درواقع »نرتر« باشد. است کسی شجاع

 ایصفت درجه

کنند و بنابراین درجات  ای اشاره میهای درجههای صفت به حالت»دسته دیگری از واژه

نیز شامل می را  از واژهمتفاوت  این دسته  بهشوند.  برتر« و های صفت  صورت »صفت 

 (. 185: 1395الدینی،  روند.« )مشکوه»صفت برترین« نیز به کار می

 ترین.: بزرگgot-tarinتر. گتَّرین : بزرگgot-tar: بزرگ. گتَّر gotگُت 

جوونjavunجوون   جوان.  جوانjavun-tarتر  :  جوون :  : javun-tarinترین  تر. 

 ترین. جوان

 ترین.: کثیفčapal-tarinترین  تر. چَپَل: کثیفčapal-tarتر  : کثیف. چَپَلčapalچَپَل  
 

 صفت ازنظر کاهش، افزایش و اعتدال )سنجش و مقایسه(

ها را ازنظر سنجش و  ها توجه دارند و صفتفارسی اغلب به جنبه افزایش در صفتدر  

به دو گروه »برتر« )تفضیلی( و »برترین« )عالی( تقسیم می با  مقایسه  برتر  کنند. صفت 

شود. در گویش لایزنگانی علاوه پسوند »تر« و صفت برترین با پسوند »ترین« ساخته می

توان موجب کاهش یا افزایش  های دیگری نیز وجود دارد که میبر این دو روش، روش

 ها شد.صفت
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 افزایش در صفت  

 با پسوند »تر« )صفت برتر(

 pir-tarپیرتر   ← pirپیر 

 kuškak-tarتر کوشکک ←  kuškakکوشکک )کوچک( 

 با پسوند »ترین« )صفت برترین(

 pir-tarinپیرترین   ← pirپیر 

 kuškak-tarinترین کوشکک ←  kuškakکوشکک )کوچک( 

 با پسوند »ـوک« 

شود یا در پایان اسم  آید و موجب افزایش در صفت میاین پسوند یا در پایان صفت می

 شود. آید و پس از ساختن صفت، موجب افزایش آن میمی

رو است، کسی که  : خنده +اوک، صفت کسی است که خندان و خندهxann-ukخَنّوک  

 خنده جزئی از وجودش باشد. 

+  arz-ukعرَضوک   عرض  دانشکاو:  صفتِ  دیگر  ،  از  پیوسته  که  است  آموزی 

 کند. آموزان نزد معلم، مدیر و... شکایت میدانش

، صفت کسی است که بسیار زودرنج است و با دوستان و  کاو: قهر +  qa:r-ukقهروک  

 کند. میدیگر کسی که بسیار قهر عبارتکند. بهاطرافیان و... قهر می

، واژه »بخُل« در این گویش هم به معنی بداخلاقی و کاو: بخُل +  boxl-ukبخُلوک  

چشمی، درنتیجه »بخلوک« هم صفت کسی است که  تندخویی است و هم به معنی تنگ

گوید و دارای سکوتی همراه با بداخلاقی  پیوسته تندخو است و با دیگران کم سخن می

 چشم باشد. است و هم صفت کسی است که تنگ
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 با قید »خیلی«، »زیاد« و... 

 : خیلی بزرگ. xeyli gotخیلی گت 

 : زیادی سرد. ziyɔδi sardزیادی سرد 

 کاهش در صفت  

 کو« با پسوند »ـَ

به معنی »اندک« است.    «česqکو، در این صفت، »چِسق  : چِسق + اčesq-akuَچِسقَکو  

شود و  شود، موجب تقلیل در صفت میمیکو به این صفت افزوده  هنگامی که پسوند اَ

 آید.به معنی بسیار بسیار اندک می

 کو، بسیار کوچک. ذره + اَ zarra-kuکو ذرّه

 اعتدال در صفت

اعتدال در صفت آن است که میزان یک صفت در موصوف، زیاد یا کم نباشد. معمولًا در  

شود. در گویش لایزنگانی این  فارسی رسمی برای این صفت از قید »نسبتاً« استفاده می

 آید. نوع صفت علاوه بر این روش با چند روش دیگر نیز به دست می

 « پیش از صفتbalaبا قید »بَلَه 

 : نسبتاً بزرگ. bala gotبله گُت 

 : نسبتاً قشنگ. bala qašaŋgبله قشنگ 

 : نسبتاً زشت. bala zeštبله زشت 

شود. قید اخیر، بیشتر برای  « نیز استفاده میkola« از قید »کُله  balaجای »بلََه  ندرت بهبه

 سازد.رود و اسم مصغر میاسم به کار می
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 با قید »تقریباً«  

 : تقریباً بزرگ، نسبتاً بزرگ.taqrivan/ taxrivan gotتقریواً/ تخریواَ گُت 

 صفت ازنظر جایگاه )پیشین یا پسین بودن( 

های اسم در گروه اسمیِ گویش لایزنگان  ازاین در جستاری با عنوان »توصیف وابستهپیش

طور کلی صفت اشاره،  ایم. بهها در گروه اسمی پرداختههر یک از صفت  یگاهداراب« به جا

شمارشی   صفت  اصلی،  شمارشی  صفت  مبهم،  صفت  تعجبی،  صفت  پرسشی،  صفت 

مین«، صفت عالی و صفت بیانی وابسته پیشین هستند و قبل از هسته  ترتیبی با پسوند »اُ

گیرند و صفت بیانی ساده یا مرکب، صفت شمارشی ترتیبی با پسوند  گروه اسمی قرار می

م«، صفت فاعلی، صفت مفعولی، صفت نسبی، صفت لیاقت و صفت تفضیلی وابسته  »اُ

 (.  164: 1402گیرند )رنجبر، پسین هستند و پس از هسته گروه اسمی قرار می

 جایگاه صفت بیانی و موصوف و تقدم و تأخر آن 

هم صفت» فارسی،  هم صفتدر  و  وصفی  قرار  های  اسم  از  پس  دو  هر  اسنادی  های 

های وصفی با یک نشانه یا کسره اضافه به اسم متصل  گیرند، با این تفاوت که صفتمی

درحالیمی صفتشوند،  بیکه  اسنادی  نشانههای  میهیچ  واقع  اسم  از  پس  شوند«  ای 

. در گویش لایزنگانی نیز همانند فارسی رسمی، صفت پس از  (266:  1400زاده،  )طبیب

میان اسم و صفت   e. اگر اسم مختوم به همخوان باشد، نشانه اِ  1آید اسم )موصوف( می

  eگیرد؛ اما اگر اسم مختوم به واکه باشد، با توجه به نوع واکه، کاربرد نشانه اِ  قرار می

 متفاوت خواهد بود.

 
(. پشاندی  53:  1388توان مشااهده کرد: تاتی تاکساتان )طاهری،  های ایرانی نو میعکس این را در برخی گویش-1

 (.26: 1397پور و بهمنی،  )انوشه
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 اگر اسم مختوم به همخوان باشد:

 : لگنِ کوچک. layan-e kuškakلینِ کوشکک 

 سبز. : چشمčaš-e sôzچشِ سوز 

شود و همخوان ظاهر می  /yصورت همخوان /« باشد، کسره بهaاگر اسم مختوم به »اه  

 : اتاق/ خانه کهنه. xune-y ko:naشود: خونه کهنه  [ تلفظ میe« در پایان اسم نیز ]a»اه  

/ به همخوان  اسم مختوم  اِ    /uاگر  نشانه  کولّو سخُته  حذف می  eباشد،   kulluشود: 

soxta .گرده نانِ سوخته : 

شود:  ظاهر می  /yصورت /برند که بهرا نیز به کار می  eندرت برخی گویشوران، نشانه اِ  به

 : گرده نانِ سوخته.kullu-y soxtaکولّوی سخُته 

:  kullu-ye soxtaبرند: کولّوی سُخته  به کار می /yeصورت /را به eگاهی نیز نشانه اِ 

 گرده نانِ سوخته. 

 باشد سه حالت دارد: /âاگر اسم مختوم به واکه بلند /

 : دنیایِ پست. donyɔ-y pastآید: دنیای پست پس از اسم می /yالف: همخوان /

گیرد. این روش همانند رابطه مضاف و  ای قرار نمیب: میان اسم و صفت، هیچ نشانه

کشیده   /âها واکه پایانی /هایی است که در آناست و مربوط به آن دسته از واژه  یهالمضافٌ

 (. 158:  1402شود )رنجبر،  تلفظ می

 : قبایِ سبز.qavâ sôzقوا سوز 

 qavâ-yeکاربرد است: قوایِ سوز  آید. این روش کممی  /yeصورت /ج: نشانه اضافه به

sôz .قبایِ سبز : 

 باشد دو حالت دارد: /iاگر اسم مختوم به واکه بلند /
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: سینیِ  sini gutt-uگیرد: سینی گوتّو  ای قرار نمیالف: میان اسم و صفت، هیچ نشانه

 بزرگ )معرفه(. 

 : کفشِ خوب. orsi-ye xuvآید: اُرسیِ خو می /yeصورت /ب: نشانه اضافه به

میان    ،( باشد/:oو /  /:a: // ،eکشیده )/  /oو /  /a// ،eهای /اگر اسم مختوم به یکی از واکه

 گیرد: ای قرار نمیاسم و صفت، هیچ نشانه

 : نشیمنگاهِ کج.ša: kažشه کژ 

 : بِه )میوه( درشت. be: doroštبه درشت 

 رابطه دستوری گروه وصفی

های اسمی،  های دستوری متفاوتی در هر یک از گروهگروه صفتی ممکن است با رابطه

 مثال: فعلی یا وصفی به کار رود. برای 

 وابسته صفتی پسین در گروه اسمی.  -1

 خیالفکر و بیبیآدمِ 

رود، گروه بالا بدین صورت  جای واو عطف به کار میچون در این گویش، گاهی کسره به

 رود:نیز به کار می

 خیالفکرِ بیبیآدمِ  

 وابسته صفتی در گروه صفتی -2

نشانه اضافه یا کسره اضافه در گروه گروه صفتی ممکن است به دنبال واژه صفت هسته و  

تر دیگری به کار رود؛ در این حالت، به گروه صفتی، وابسته صفتی در گروه صفتی بزرگ

 (.211: 1394الدینی، شود.« )مشکوهصفتی گفته می

   با درک و فهمزنِ پیرِ 
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 مسند در گروه فعلی   -3

تاوِسّون   گرمفصل  تابستان خیلی  e-garmvessun xeyli ɔe t-faslه  خیلی  : فصل 

 گرم است. 

 مطابقت صفت و موصوف 

طور کلی در گویش لایزنگانی همانند فارسی رسمی  ازنظر مطابقت صفت و موصوف، به

شود. »صفت بیانی در فارسی امروز همیشه مفرد است، اگرچه موصوفش جمع رفتار می

 (.274: 1382باشد« )فرشیدورد، 

 های بزرگ.: درختderaxt-ɔ-y gotدرختای گُت 

 های بلند. : ناخنnâz-ɔ-y bela:nنازای بلن 

کاربرد  کند و این روش، کموجود، گاهی صفت و موصوف ازنظر جمع، مطابقت میبااین

 است: 

 های قرمزها. : سیبseyv-ɔ-y qermez-âسیوای قرمزا 

چنه؟   کیلو  قرمزا  سیبseyv-ɔ-y qermez-â kilu čan-e*سیوای  قرمزها  :  های 

 کیلویی چند است؟ 
 

 گیری نتیجه

به توصیف ساختمان دستوری »صفت« در گویش لایزنگانِ داراب   در این پژوهش که 

ای بودن، کاهش،  اختصاص یافته است، اقسام صفت ازنظر مفهوم، ساختمان، ثابت یا درجه

بودن(، جایگاه صفت بیانی  افزایش و اعتدال )سنجش و مقایسه(، جایگاه )پیشین یا پسین

و موصوف و تقدم و تأخر آن، رابطه دستوری گروه وصفی و مطابقت صفت و موصوف  

 موردبررسی قرار گرفته است. 
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شوند. این  های مختلفی ساخته میهای فاعلی و مفعولی به روشدر زبان فارسی، صفت

ندرت به کار بروند، از  کاربرد است و اگر هم بهها در گویش لایزنگانی، کمنوع صفت

 فارسی رسمی به این گویش راه یافته است.  

روند. نسل حاضر، اعداد  های مختلفی به کار میدر این گویش، عددها معمولًا با تلفظ  

کنند؛ اما تلفظ افراد پیر کمی متفاوت  را تقریباً همانند گویشورانِ فارسی رسمی تلفظ می

  کمتر و از پنجاه    بیشتراست. همچنین معمولًا افرادِ مسن، برای بیان اعدادی که از بیست  

 کنند. ونه(، جای یکان و دهگان را عوض میویک تا چهلاست )از بیست

در این گویش اگر صفات ثابت را به معنی کنایی به کار ببریم، دیگر از گروه صفات    

روند. مثلاً صفت »نر« در این  ای به کار میشوند و در زمره صفات درجهثابت خارج می

رود که در این صورت ممکن است  گویش به معنیِ »شجاع، قوی، باابهت« نیز به کار می

ها توجه  تر و درواقع »نرتر« باشد. در فارسی اغلب به جنبه افزایش در صفتکسی شجاع

»برترین«  دارند و صفت )تفضیلی( و  »برتر«  به دو گروه  ازنظر سنجش و مقایسه  را  ها 

کنند. صفت برتر با پسوند »تر« و صفت برترین با پسوند »ترین« ساخته  )عالی( تقسیم می

با پسوند »اوک« و با قید »خیلی«،    شود. در گویش لایزنگانی علاوه بر این دو روش،می

نیز می و...  افزایش صفت»زیاد«  »اَتوان موجب  پسوند  با  توان کو« میها شد. همچنین 

موجب تقلیل در صفت شد. برای اعتدال در صفت نیز معمولًا در فارسی رسمی از قید  

شود. در گویش لایزنگانی این نوع صفت علاوه بر این روش با قید  »نسبتاً« استفاده می

 آید.  « و با قید »تقریباً« نیز به دست میbala»بلََه 

مبهم، صفت   تعجبی، صفت  پرسشی، صفت  اشاره، صفت  لایزنگانی صفت  در گویش 

»اُ پسوند  با  ترتیبی  اصلی، صفت شمارشی  بیانی  شمارشی  عالی و صفت  مین«، صفت 

گیرند و صفت بیانی ساده یا  وابسته پیشین هستند و قبل از هسته گروه اسمی قرار می
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م«، صفت فاعلی، صفت مفعولی، صفت نسبی،  مرکب، صفت شمارشی ترتیبی با پسوند »اُ

قرار   اسمی  گروه  هسته  از  و پس  هستند  پسین  وابسته  تفضیلی  و صفت  لیاقت  صفت 

 گیرند.می

طور کلی در گویش لایزنگانی همانند فارسی رسمی  ازنظر مطابقت صفت و موصوف، به

 کند. وجود، گاهی صفت و موصوف ازنظر جمع، مطابقت میشود. بااینرفتار می
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سازمان مطالعه   ،(، دستور زبان فارسی: واژگان و پیوندهای ساختی1394الدینی، مهدی )مشکوه

 ها )سمت( مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی. و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

)مشکوه مهدی  گشتاری1395الدینی،  نظریه  پایه  بر  فارسی  زبان  دستور  دانشگاه  ،  (،  مشهد: 

 فردوسی مشهد.

نامه فرهنگستان )دستور(، شماره  (، »نگاهی تازه به صفت لیاقت«، ویژه1383زاده، مجتبی )منشی

 .  57-53یک، 

 تهران: امیرکبیر.  ،(، دستور زبان عامیانه فارسی1343وحیدیان، تقی )

تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  ،  (، دستور زبان فارسی1398وفایی، عباسعلی )

 ها )سمت( مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی. دانشگاه
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Abstract 

 

Syntactic Structure of Adjectives 

 in the Layzangan Dialect of Darab 

 

The term "adjective" literally means "attribute" and, in grammatical 

terminology, it refers to a word that is used alongside a noun to express 

one of its characteristics. Various grammarians have offered definitions 

of adjective, and with slight flexibility, it may be stated that all such 

definitions are based on expressing the quality or manner of a noun. The 

present study is devoted to the syntactic structure of adjectives in the 

Layzangan Dialect of Darab. The data collection methodology 

employed in this research is both field-based and library-based, and the 

research method follows a descriptive-analytical content analysis 

approach. In contemporary linguistic studies—particularly in light of 

modern linguistic theories—grammarians have paid increasing 

attention to the position and syntactic placement of words within a 

sentence. Accordingly, adjectives are generally analyzed in terms of 

their placement, particularly within noun phrases. However, this 

approach appears insufficient, as many essential features of 

grammatical categories—especially aspects relating to the productivity 

and flexibility of the Persian language—are often overlooked. Given 

the necessity and importance of this issue, the author of this article has 

endeavored to examine adjectives in Layzangan Dialect with respect to 

their semantic function, morphological structure, gradability, 

comparison (including diminution, intensification, and moderation), 

syntactic position (pre-nominal or post-nominal), the placement of 

descriptive adjectives and their nouns, the syntactic relationship within 

adjectival phrases, and agreement between adjective and noun. 
 

Keywords: Layzangan dialect, adjective, meaning, structure. 


